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  الهام فراستي 
عكاس:  غلامرضا بهرامي

خانم ام ليلا صمدي، آموزگاري كه اكنون در آبان 
1٤٠٠ سومين ســال آموزگاري را مي گذراند، 
فقــط چند ماه آموزش حضوري را تجربه كرد 
و در همان چند ماه آموخت چطور خودش را 
در دل دانش آموزانش جا و چطور خانواده ها را 
با خود همراه كند. اين آموزگار، مثل بچه هاي 
پايه اولي كه مدرسه را به درستي تجربه نكردند، 

با فضاي كلاس حضوري چندان آشنا نشد. 

 ابتدا کمی درباره ي خودتان بگويید و 
اينکه چرا معلم شديد؟ 

معلم پايه ي اول ابتدايی و کارشــناس ارشد 
رشــته ي مديريت آموزشــی از دانشــگاه 
خوارزمی هســتم. در حــوزه ي آموزش در 
بخــش خصوصــی كار مي كــردم. با وجود 
اينكه درآمد مناسبی داشتم، تصميم گرفتم 
معلم شوم تا از حجم کارم کم  شود و بتوانم 
  مديريت زمان بهتری در زندگی شــخصی  

داشته باشم؛ اما زهي خيال باطل! 
رتبه ي کنکورم خوب بود و به دليل عملکرد 
خوبی کــه در محيط های علمــی و کاری 
داشتم، اســتادان و کارفرمايانم مرا تشويق 
مي كردند. به همين خاطر، با اعتمادبه نفس 
خوبی، با خودم می گفتم از پس شغل معلمی 
هم برخواهم آمد؛ غافل از اينكه در همان روز 
اول کاری در مدرسه با چالش مواجه شدم! 
ســی دانش آموز پسر کلاس اولی داشتم که 
کنترل کلاس را دستشان گرفته بودند و من 
از پس مديريت کلاس برنمی آمدم. در برابر 
شاگردانم احســاس درماندگی کردم! بعد از 
پايان کلاس، به جای اينكه به خانه برگردم، 
نزد خانم موسوی، مدير »دبستان غيرانتفاعی 
شــوق زندگی« رفتم که کارورزی ام را آنجا 

گذرانده بودم. از او کمک خواستم. 

 پس چطور از پس بچه ها برآمديد و 
چگونه كار را شروع كرديد؟

متوجه شــدم اگر اوليا را با خــودم همراه 
نکنم، توفيق زيادی پيــدا نمی کنم. فرمی 
طراحی کردم كه با آن به شــناخت خوبی 
از دانش آموزان و خانواده ها يشان رسيدم. از 
جلســات عمومی و خصوصی ديدار با اوليا، 
به صورت حضوری و مجازی، استفاده كردم. 
هر قدر از آغاز ســال تحصيلی می گذشت و 
اوليا با روش کارم آشــنا می شــدند، به من 

آموزگاري به سليقه ي بچه ها
خانم ام ليلا صمدي، آموزگاري كه اكنون در آبان اندكي از تجربه هاي موفق دوسال معلمي
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با خود همراه كند. اين آموزگار، مثل بچه هاي 
پايه اولي كه مدرسه را به درستي تجربه نكردند، 

با فضاي كلاس حضوري چندان آشنا نشد. 

ابتدا کمی درباره ي خودتان بگويید و 
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معلم پايه ي اول ابتدايی و کارشــناس ارشد 
رشــته ي مديريت آموزشــی از دانشــگاه 
خوارزمی هســتم. در حــوزه ي آموزش در 
بخــش خصوصــی كار مي كــردم. با وجود 
اينكه درآمد مناسبی داشتم، تصميم گرفتم 
معلم شوم تا از حجم کارم کم  شود و بتوانم 
  مديريت زمان بهتری در زندگی شــخصی  

داشته باشم؛ اما زهي خيال باطل! 
رتبه ي کنکورم خوب بود و به دليل عملکرد 
خوبی کــه در محيط های علمــی و کاری 
داشتم، اســتادان و کارفرمايانم مرا تشويق 
مي كردند. به همين خاطر، با اعتمادبه نفس 
خوبی، با خودم می گفتم از پس شغل معلمی 
هم برخواهم آمد؛ غافل از اينكه در همان روز 
اول کاری در مدرسه با چالش مواجه شدم! 
ســی دانش آموز پسر کلاس اولی داشتم که 
کنترل کلاس را دستشان گرفته بودند و من 
از پس مديريت کلاس برنمی آمدم. در برابر 
شاگردانم احســاس درماندگی کردم! بعد از 
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خانم صمدی 
از تجربه هايش می گويد. 
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بيشــتر اعتماد می کردند. داشتيم به سرعت 
پيش مي رفتيم كه كرونا از راه رسيد!

 با مجازی شدن آموزش ها، ارتباطم را با اوليا 
تقويت کردم. اهــداف يادگيری موضوعات 
درســی را به زبان ســاده برايشان توضيح 
مي دادم تا نســبت به يادگيری فرزندشــان 
بيشــتر آگاهي پيدا كنند. هر روز در پايان 
کلاســم از دانش آموزانم و خانواده هايشان 
تشــکر و قدردانــی می کردم و عــلاوه بر 
بازخورد به فعاليت های ارســالی بچه ها، به 
اوليــا نيز بازخورد می دادم. حتی از خواهر و 
برادر کوچک تر شــاگردانم، به اين خاطر که 
سعی می کردند در ساعت کلاسی با صدای 
بلند تلويزيون نبينند، تشکر می کردم. گاهی 
در  مهمان  به عنــوان  دعوتشــان می کردم 
کلاس حاضر شــوند. به اين ترتيب، درصد 
بالايی از اوليا نه فقط به عنوان ولی دانش آموز، 
بلکه به عنوان مرشد و راهنمای دانش آموز، 

مثل يك معلم، با من همراه شدند. 

 کدام قســمت از شغل معلمی شما 
می ترساند؟ را 

تأثيرگذاری معلم. معلم می تواند تأثير و نفوذ 
زيــادی در دانش آموزان و حتی اوليا داشــته 
باشد. قدرت تأثيرگذاری معلم بار مسئوليتش را 
سنگين می کند. ضروری است معلم حساب شده 
و دقيق عمل کند. معلم می تواند از اين قدرت 
خود برای توانمندکردن بچه ها استفاده کند، اما 
از طرف ديگر رفتار نادرست معلم ممکن است 
مسير زندگی دانش آموز را تغيير دهد و تأثيری 
بگذارد که جبران آن به راحتی ممکن نباشد! 
بچه ها حتی به پوشــش من توجه دارند و در 
مورد آن نظــر می دهند. مثلًا »خانم، مانتوی 
ديروزی بيشتر بهتون ميومد.« از وقتی معلم 
شــده ام، هنگام خريد لباس يا کيف و کفش، 

سليقه ي بچه ها را هم در نظر می گيرم.

 محتواهای آموزشی  را چگونه ارائه  كرديد؟ 
ســعی کــردم تدريســم را بــه تجربه هاي 
دانش آموزان در دنيای واقعی وصل کنم و از 
ابزارهای متنوع برای عينی ســازی تدريس و 
تسهيل يادگيری استفاده کنم. اوليا نيز با من 
همراه شــدند و از هرآنچه در منزل داشتند، 
از جمله خوراکی های يخچال، برای آموزش 
و تثبيت يادگيری بچه ها استفاده می کردند. 
محتواهای آموزشــی را ويژه ی شــاگردانم 
مي ســاختم. براي مثال، در داستان سرايی، 
برای تدريس  و حتی طرح مسئله  در رياضی، 

از نام هاي خودشــان برای شــخصيت های 
داســتان اســتفاده می کردم. تدريس خط 
تقارن با روز تولد اميرحســين مصادف شد و 
او به فضانوردی علاقه مند بود. در فيلمی که 
توليد کردم، تولد اميرحســين را نشان دادم 
که دوســتان فضانوردش به او خطي عجيب 
و غريب هديه دادند که وقتی اميرحســين 
آن را روی کتابش  گذاشــت، کتــاب به دو 
نيمه که قرينه و مســاوی بودند، تبديل شد. 
بيشــتر متن هايی که برای روان خوانی آماده 
می کردم، در مورد بچه های کلاس بود. فيلم 
تدريس کلماتی که در آن »می« کاری آمده، 
با تصويرهايی از بچه های کلاس همراه بود که 
هر کدام مشــغول انجام کاری بودند: عرفان 
ظرف »می شــويد«؛ محمدکسری تلويزيون 
»می بيند«؛ ساميار لباس »می دوزد«؛ ماهان 
ســيب »می خورد«. به ايــن ترتيب، حضور 
پررنگ بچه ها در جريان آموزش و يادگيری، 

شوق يادگيری را در آن ها افزايش داد.
 

  در شرايط آموزش مجازی ارزشیابی را 
چطور پیاده كرديد؟

به شــواهدی از يادگيری واقعی دانش آموزان 
کلاس اولی ام نياز داشتم. بنابراين، مرتبط با 
هر واحد يادگيری، فعاليت هايی عملی طراحی 
و ســعی کردم موقعيت هــای جديدی برای 
يادگيری شــان به وجود آورم تا درگير شوند. 
فايل های شنيداری، تصويری و چندرسانه ای 
بچه ها را با دقت مشاهده می کردم و بازخورد 
می دادم. تعدادی را هم که عملکرد او را در ابعاد 
گوناگون يادگيری نشان مي داد، در پوشه ها ي 
الکترونيکی شــان قرار می دادم. اين شــواهد 
الکترونيکی، در کنار نتايج ارزشيابی دريافتي از 
اوليا و همين طور ارزشيابی حضوری از تعدادی 
از بچه ها و ســاير فعاليت های کلاسی، کمک 

کرد  ارزشيابی معتبرتری داشته باشم.

  احساس رضايت را تجربه كرديد؟ 
پارســا بعد از جلسه ي رفع اشــکال، هنگام 

خداحافظــی، گفت: »خانم اگــه بازم دلتون 
برام تنگ شد، بگيد تا بيام مدرسه.« برای من 
خيلی ارزش داشت که دانش آموزم باور کرده 

است دلم برايش تنگ می شود!
محمدطاها با نگرانی وارد کلاس شد و وقتی 
چشــمش به من افتاد، نفس راحتی کشيد 
و گفت: »خانم ديشــب يه خــواب بد ديدم. 
خواب ديدم معلممون عوض شده و يه خانم 
غرغرو اومده.« با اين برخورد، متوجه شــدم 
دانش آموزم در کنارم احســاس خوبی دارد. 
همــان محمدطاهايي که در ابتدای ســال 
تحصيلی اضطراب شديد جدايی از مادر داشت 
و با مادرش به مدرسه می آمد، بعد از مدتی به 

من گفت: »خانم، به مامانم بگيد بره خونه.« 
بــرای آموزش کلماتی که در آن ها تشــديد 
به کار رفتــه و همين طــور با هدف آشــنايی 
دانش آموزان با مشاغل و مفاهيم اقتصادی، از 
بچه ها خواسته بودم داوطلبانه نقش شاغلان 
را ايفا کنند. احســاس خوبی داشتم از اينكه 
همه ي خانواده دســت  به کار  شــده بودند و 
در نمايش شــرکت کردند تا بچه ها در نقش 
کفّاش، بــزّاز، خيّاط، معلّم، نجّــار و غيره، با 

مهارت ظاهر شوند. 
به هر کــدام از بچه ها زمان می دادم با کمک 
اوليا بخشی از کلاس مجازی را مديريت کنند. 
وقتي آن ها از دوست خود سؤال می پرسيدند 
يا به پاسخش بازخورد می دادند، خيلی شبيه 
خودم حرف می زدند! در اين زمان ها از ته دل 
می خنديدم و احساس می کردم بدلم کلاس را 

مديريت می کند. 
قرار بود بعد از مدت ها تعدادی از بچه ها را در 
مدرسه ببينم. مادر محمدياسين گفت: »پسرم 
از پنج صبح بيدار شده و لحظه شماری می کنه 
که امروز می خوام خانم معلمم رو تو مدرسه 
ببينم.« شــنيدن اين جمله برايم لذت بخش 
بود، زيرا خودم هم چنين شوقی را برای ديدن 

بچه ها داشتم. 
قبــل از کرونا، در ســاعت ورزش، در حياط 
مدرســه با بچه ها بازی می کــردم. برايم به 
يادماندنی بود که در جشن الفبای پايان سال، 
بيشــتر بچه ها از اين کارم به عنوان بهترين 

خاطره شان از مدرسه ياد کردند.

  صحبت آخر شما چیست؟
حجم کاری معلمان در دوران کرونا آسيب هاي 
جسمی و روحی زيادی را برای آنان به دنبال 
داشت.  به معلمان خلاق و الهام بخش سرزمينم 

افتخار می کنم. خداقوت و سپاس .              

 بچه هــا می گوينــد: «خیلــی 
مهربونید.»

 اولیــا می گوينــد: «صبــور و 
باحوصله ايد. پرانرژی هستید و به 
بچه ها  به  می دهید.  انرژی  هم  ما 
وقت  برايشان  و  اهمیت می دهید 

می گذاريد. دقیق هستید.» 


